
   افقي:  
1- آرام و يواش- پادشاه ساساني
2- تيز- چند استاد- خداحافظي

3- يکي يکي و جدا جدا- اصلاح عکس- اندوهگين
4- طوفان برف- کلمه شگفتي- به طور لزوم

5- لام انگليسي- زبان عرب- تالار- ويتامين انعقادي
6- فيلسوف يونان قديم- پرس مارک‌زني- توليدي شاطر

7- گلخن- چک مسافرتي- کفش روسي
8- خوراکي جويدني- تجويز پزشک- مشترک مجله

9- کنکاش- شهری در »امریکا«- صدای افسوس
10- روزي کــه فرخنــده و مبارک اســت- ماهــي فروش- 

ديوارچه
11- نفس چاق- شکلي هندسي- چوب سوزاندني- زمان 

غنودن
12- مؤسسه مالي- موضوع- نوعي عدسي

13- برد معروف- تاریخ‌نویس- کشور »اسلو«
14- حفاري- برنامه تماس تلفني اينترنتي- نوبت بازي

15- کارگردان فیلم »گشت ارشاد 3« )روی پرده سینما(- 
عروق قلب

 عمود ي:   
1- خلاقيت، نوآوري- از روش‌هاي تشخيص پزشکي

2- پهلوان قدرتمند يونان- گردآوري و تنظيم- جلوگيري
3- پوشاننده- پشت ســرهم داخل شدن- گونه‌اي قايق 

سبک
4- فارسي کاتالوگ- همتا

5- حرف جمع- دودمان، ذريه- اقامت گزيدن
6- ليــز خوردن- فعل ربطي- وســيله تقويت شــنوايي- 

نفس دردمند
7- بانو- پي جوي- قرمز مايل به طلايي

8- خسته و درمانده- سازمان جهنمي قبل انقلاب- اميد 
بستن به خداوند

9- گرو گذاشتني مردان در ضمانت!- سال‌ها- موافق
10- دوســتي- شهر شمالي- اشــتباه معروف- چرم و آوند 

پوستي
11- وسيله دست بنا- مخفف از او- نفس سيگاري

12- حرکتي در ژيمناستيک- اشتراک روزنامه
13- محبت- شاعر فرانسوي- خوراک سنجاب

14- نوميدي- هندبا- شهر خاقاني
15- يکي از محلات شــميران تهران- نوعي چراغ برق که 

داراي سرپوش است

   افقي:  
در  تاريخــي  و  سرســبز  روســتايي   -1
»مــارگارت  اثــر  بندرگــز-  شهرســتان 

پترسون هديکس«
2- فور خشــک کننده در آزمايشگاه- از توابع شهريار- نام 

زنانه
3- قبض دريافت- بدکار- پياپي و پيوسته

4- شهري در استان کرمانشاه- خادم قوم- شاهد
5- عدد منفي- ساز قديمي شبيه تار- نام پسرانه- تيشه

6- آشنا- کلامي در مقام اجابت دعوت- مردم يک کشور

7- مارک- ثلاثه معروف مصر- خوردني اطفال
8- وزارتخانه- پيش- گنجايش

9- ماشــين راه‌ســازي- آنکه در راه وطن و آزادي بجنگد- 
اشاره قريب

10- ضمير متصل مخاطب- دنيا- توانايي
11- فیلم »اندی موشیاتی«- جای روشنایی- ایدئولوژی- 

چه هنگام؟
12- گنده- نت آخر- اورژانس

13- قراول- ژاله- سنگ‌انداز
14- موج آب- اشک ريختن- منظره

15- هافبک نفت آبادان- اسم پسرانه فارسي

 عمود ي:   
1- جزیره »ایتالیا«- فیلمی از »علیرضا امینی«

2- پهناورترين کشور دنيا- سکو و صفه- طرف
3- نوسان صوت- شنيدن- هواپيمايي ارتش

4- فاکس- خيالاتي
5- استخوان جناغ- سود حرام- با »جادو« آید

6- تفرجگاهي جذاب و بکر در کنگاور- شبيه- عنان- مزه 
دهان جمع کن

7- شهر »آتشکده آذرخش«- طرز و قاعده- جرقه آتش
8- عنصر نمک- مرتعش- بروت

در  شــهری  فــارس-  اســتان  در  شــهری  پرخــاش-   -9
»بلاروس«

10- گربه انگليسي- پلاس- ظرف پلوخوري- يار پت!
11- سلاح پرتابي و انفجاري- هزار- مخلوط کردن

12- شهری در »کره جنوبی«- رمان »یرژی‌کوشینسکی« 
13- ترشي بادمجان- سازمان تبهکاري- شهری در استان 

کرمان
14- پشيماني- القا کردن- هر چيز کمياب

15- شــهری در ایالــت »هســن« آلمــان- یــک فلــز 
قلیایی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

6 5 8 4 9 7 3 2 1
7 1 4 3 2 8 5 6 9
3 2 9 5 6 1 4 8 7
5 4 6 9 8 2 1 7 3
1 3 2 6 7 5 8 9 4
8 9 7 1 4 3 2 5 6
2 6 5 7 1 4 9 3 8
4 7 3 8 5 9 6 1 2
9 8 1 2 3 6 7 4 5

1 3 5 6 2 7 4 9 8
4 8 2 5 3 9 7 1 6
6 9 7 1 4 8 2 5 3
3 4 1 8 7 6 5 2 9
2 7 9 4 5 3 8 6 1
5 6 8 9 1 2 3 7 4
7 2 6 3 8 1 9 4 5
8 1 4 2 9 5 6 3 7
9 5 3 7 6 4 1 8 2

آسان
2 6 9 7 5 1 3 8 4
8 1 7 4 3 9 2 6 5
3 4 5 6 2 8 9 7 1
9 2 8 5 4 6 7 1 3
1 3 4 2 8 7 6 5 9
7 5 6 9 1 3 8 4 2
6 9 2 1 7 4 5 3 8
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9 1 5 6 4 3 8 7 2
2 7 6 9 5 8 3 1 4
8 3 4 2 7 1 5 6 9
3 9 2 7 1 6 4 8 5
5 4 7 8 3 2 1 9 6
1 6 8 5 9 4 2 3 7
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
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قرار ملاقات در مه و دود
سفر به افغانستان؛ سرزمین رازها- بخش نخست

ساعت چهار و نیم 
عصر بوی زغال 

سنگ ظهر تبدیل به 
مهی غلیظ می‌شود. 

دود و تاریکی شهر 
را محو می‌کند 
و تنها پرهیب 

آدم‌هایی با کلاه و 
پتو باقی می‌ماند. 

می‌توان خطوط 
درهم نورهایی را 

که از دکه‌ها بیرون 
می‌زنند تا آسمان 
دنبال کرد. دودی 

که حاصل سوزاندن 
زغال سنگ و هیزم 
در سرمای سوزناک 

پاییز است و چشم و 
گلو را می‌سوزاند

فــرودگاه  در  صبــح  دقیقــه   30 و   11
می‌آیــم.  فــرود  کــرزی  حامــد  خلــوت 
همــان فرودگاهــی کــه 4 مــاه پیش بعد 
از روی کار آمــدن دولت امارت اســامی 
افغانســتان ویدیوهــای آن جهانی شــد. 
از  برجــا«  پــا  شــکوه  ای  »وطنــم  ترانــه 
گیرنده هواپیما پخش می‌شود. از پنجره 
می‌تــوان چند هلی‌کوپتــر امریکایی را در 
آشــیانه دیــد و مردی که زیر ســایه دکلی 
بلنــد نماز می‌خواند. دو ســرباز امارت با 
اســلحه‌ اطراف باند قدم می‌زنند و چند 
هواپیمای دیگر هــم نزدیک ترمینال در 
انتظار هســتند. همســفران افغانستانی 
با رســیدن به کشــور خود با صــدای بلند 
شــروع بــه صحبــت می‌کننــد و بــه مــا 
خوش آمــد می‌گویند؛ مســافرانی که در 
تمــام مراحل پرواز هیــچ صدایی از آنها 
نشــنیدیم. یکــی از آنها بــا لبخندی روی 
لــب می‌گوید: »این بار شــما میهمان ما 

هستید.«
زنــان با مانتــو و شــال و مردان بــا همان 
در  آمده‌انــد  ایــران  از  کــه  لباس‌هایــی 
صف چک پاســپورت می‌ایستند. پسری 
کوچــک مشــغول تمریــن مشــت‌زنی با 
شــکم پدر اســت. صف آرام جلو می‌رود 
و از گیــت می‌گــذرم. ســالن تحویــل بــار 
ماننــد قاب‌هــای تبلیغات خالی اســت. 
تنها تبلیغ یک بانک به چشم می‌خورد 
و انبوهی از پرونده‌هایی که پشــت شیشه 
یکــی از اتاق‌هــا روی هم تلنبار شــده‌اند. 
دو مــرد باربر برای کمــک می‌آیند، یکی 
از آنهــا که راحت فارســی حــرف ‌می‌زند 
از خاطرات خوب خود در شــهرک غرب 
بیرونــی  محوطــه  در  می‌گویــد.  تهــران 
فــرودگاه بــوی تند ســوختن زغــال بینی 
روی  آنطرف‌تــر  کمــی  می‌کنــد.  پــر  را 

دیوار ترمینال محلی نوشــته شــده است 
از  »وحــدت مــا رمــز پیــروی ماســت«، 
خــودم می‌پرســم آیــا امــارت اســامی 
از  متنــوع  کشــور  ایــن  می‌شــود  موفــق 
فرهنگ و قومیت را به وحدت برســاند؟ 
افغانســتانی کــه در تاریخ خــود جنگ و 

خونریزی بسیار دیده است.
اولیــن  خــورده  گــره  درهــم  ترافیــک 
میــدان بیــرون از فــرودگاه و مغازه‌های 
کوچــک و شــلوغ اطــراف آن در تضــاد 
بــا نمــای قصــر مانند تــالاری در گوشــه 
دیگــر اولیــن تضاد شــهری اســت که به 
چشم می‌آید. از میدان هوایی به‌سمت 
وزیراکبرخان می‌روم. قرار اســت از رادیو 
و تلویزیــون ملــی دیدن کنــم. رو‌به‌روی 
گیــت اول ســربازان طالــب بــا ســاح‌ و 
تجهیزات نظامی، نامنظم ایســتاده‌اند. 
وارد محوطــه‌ ســبز می‌شــوم کــه پشــت 
دیوارهای بلند آن مراکز یا سفارت‌هایی 
که حالا خالی اســت، پنهان شده‌اند. هر 
چنــد متر نیوجرســی‌های بزرگی مســیر 
را زیگــزاگ کــرده‌ اســت و جلــوی در هر 
مرکز چنــد طالــب نگهبانــی می‌دهند. 
صدا‌وســیمای ملی با دیوارهایی که تازه 
رنگ خورده است همسایه دیوار به دیوار 
ســفارت خالی امریکاســت. محوطه‌ای 
پوشــیده از درختان کهنسال و پاییزی که 
هــر‌از چندی مــردی پــا کشــان از زیر آن 
می‌گــذرد. پس از گذشــتن از ســاختمان 
ســفارت  نگهبانــی  برجک‌هــای  اول، 
امریکا پدیدار می‌شوند. برجک‌هایی پر 
از دوربین‌ که می‌گویند هنوز هم روشــن 
و فعالنــد. رو‌بــه‌روی در ورودی اصلــی 
صداوســیما در بزرگی اســت که راه عبور 

امریکایی‌ها به صداوسیما بوده است.
ســاختمان اصلــی آنقــدر خلوت اســت 
کــه اگــر رو بــه روی در اصلــی ننوشــته 
بودند صدا‌وسیمای ملی هیچ شباهتی 
بــه صداوســیما نداشــت. رفت‌وآمــدی 

انگشــت  جــز  نیســت  ســاختمان  در 
شــمار کارمندانــی کــه ســاکت از ســویی 
به‌سمت دیگر می‌روند. استودیوی خبر 
صداوســیمای ملی آمفی‌تئاتری اســت 
کــه ســن آن تبدیــل بــه اســتودیو شــده 
است. در اتاق فرمان مجهز چند کارمند 
بیــکار نشســته‌اند. به‌همراهــی شــاهپور 
بختیــار مدیــر اخبــار داخلی فعلــی و از 
مجریان باســابقه تلویزیون در محوطه، 
قــدم می‌زنیــم و او از تجهیــزات خوبــی 
کــه در ســازمان وجــود دارد می‌گویــد. از 
همکارانی که در دولت پیشین دوره‌های 
فنی را در کشورهای مختلف گذرانده‌اند. 
مشــکلات در صــدا و ســیمای ملــی کم 
نیســت؛ از عقــب افتــادن چنــد ماهــه 
حقوق پرسنل تا رفتن بخشی از کارکنان 
بعــد از روی کار آمدن امارت اســامی و 
مســأله دیگر نبود برنامه مشخص برای 
حضــور دوباره زنان در محل کار. آن‌طور 
که گفته می‌شود رسانه ملی افغانستان 
در رقابــت بــا شــبکه‌های خصوصی که 
هنوز مشــغول کار هســتند، عقب افتاده 
اســت و هنوز سیاســت مشــخصی برای 
چنــد  هــر  نــدارد.  وجــود  برنامه‌ســازی 
ضیاء الحق حقمل رئیس این ســازمان 

برنامه‌ها را رو به رشد می‌داند.
بــا او در اتــاق کارش ملاقــات می‌کنــم. 
جوانی 32 ســاله با چشــمانی که افکار و 
احساســاتش را براحتی نشــان می‌دهد. 
بــا  هماهنــگ  و  ســفید  دســتاری  بــا  او 
پرچم ســفید امارت که گوشه اتاق است 
جلوی میز مدیریت می‌نشــیند. قابی از 
امان‌الله خان که اســتقلال افغانستان را 
از انگلیسی‌ها گرفت و به رهبر اصلاحات 
اجتماعی مشهور اســت هنوز روی دیوار 
دیده می‌شــود. هرچند حقمل نســبتی 
بین او و امارت اســامی نمی‌بیند. ضیاء 
الحــق که ســال‌ها در رادیو شــریعت کار 
لیســانس  ننگرهــار  دانشــگاه  در  کــرده 

ادبیــات خوانــده و در دانشــگاهی دیگــر 
دیــده  روزنامه‌نــگاری  دوره  ســال  دو 
اســت. او کــه عالم به علوم دینی اســت 
ســعدی شــاعر فارســی زبــان را ماننــد 
»راز« می‌دانــد و از ضــرب المثل‌هایــی 
می‌گوید که برســاخته ســعدی اســت و 
مورد پســند مــردم افغانســتان. حقمل 
از علاقه‌منــدی برای همــکاری در قالب 
برنامه‌ســازی بیــن ایــران و افغانســتان 
می‌گوید و می‌خواهد در رسانه ملی تنها 
»حقیقــت« گفتــه شــود: »می‌خواهیــم 
صدای مردم باشیم. چه خوب باشد چه 
انتقادی مــا می‌خواهیم همــه را پخش 
کنیم.« او امیدوار اســت زنــان با رعایت 

موازین اسلامی به محل کار بازگردند.
می‌آییــم.  بیــرون  ســبز  منطقــه  از 
از  پــر  پایتخــت  شــلوغ  خیابان‌هــای 
اتومبیل‌هــای تویوتــای قدیمــی اســت. 
مغازه‌هــا باز اما کم رفت و آمد هســتند 

و باربرهــا گوشــه پیــاده‌رو روی فرغون‌ها 
نشسته‌اند؛ منظره‌ای که همه جای شهر 
دیده می‌شود. دستفروشــان دور میدان 
وزارت امور خارجه پرچم امارت اسلامی 
را می‌فروشــند و کمی آن ســوتر می‌توان 
دیوارهــای ســبز ســفارت ایــران را دید و 
مردمــی که روبه روی در ورودی به صف 
شــده‌اند. تویوتاهــای مملــو از طالــب با 
اسلحه و پرچم در شهر گشت می‌زنند و 
مردان مسلحی هم پشت آنها با پاهای 
کیلومتــر  هرچنــد  نشســته‌اند.  آویــزان 
یک ایســت بازرســی اســت و اتومبیل‌ها 
پشــت هم بعد از چند سؤال و جواب رد 
می‌شــوند. خیابان‌های شــهر نه شرایط 
جنگــی و امنیتــی دارد نــه آنقــدر بدون 
نظــارت و آزاد که بتــوان گفت همه چیز 
آرام است. چند کیلومتر به چند کیلومتر 
می‌توان اتومبیل جنگی»هاموی« ارتش 
امریــکا را دید که ســربازان امــارت آن را 

گوشه خیابان‌های شهر پارک کرده‌اند.
ســاعت 4 و نیم عصر بوی زغال ســنگ 
ظهــر تبدیل بــه مهــی غلیظ می‌شــود. 
دود و تاریکــی شــهر را محــو می‌کنــد و 
تنهــا پرهیــب آدم‌هایــی بــا کلاه و پتــو 
باقی می‌مانــد. می‌توان خطــوط درهم 
نورهایــی را کــه از دکه‌ها بیــرون می‌زنند 
تا آســمان دنبال کــرد. دودی که حاصل 
سوزاندن زغال سنگ و هیزم در سرمای 
ســوزناک پاییــز اســت و چشــم و گلــو را 
می‌سوزاند. عصر به خیابانی می‌روم که 
ســاعاتی پیــش انفجــاری در آن صورت 
گرفتــه بــود. مــردی کــه دکــه کوچکــی 
نزدیک محــل انفجار دارد بــا هیجان از 
انفجــار یــک بمــب در گلــدان می‌گوید. 
اما هرچه چشم می‌چرخانم گلدانی در 
آن اطــراف نمی‌بینم تا راننده متوجهم 
می‌کند که به محل کاشت گل یا درخت 
وســط بلوار گلدان می‌گوینــد. او تعریف 

می‌کند کــه انفجار باعــث صدمه دیدن 
یک راننده موتور زغال بر شده است و دو 
عابــر که یکی از آنها زن بوده هم زخمی 
شــده‌اند: »به نظرم یک انفجار هدفدار 
بــود و می‌خواســتند شــخص خاصــی را 

بزنند.«
از خــودم می‌پرســم چطــور یــک مــرد 
یــک  هــدف  می‌توانــد  بــازاری  ســاده 
انفجار را تحلیل کند؟ چنــد بار دور بلوار 
می‌چرخیــم امــا هیــچ اثــری از انفجــار 
نمی‌بینیم. ســرعت پــاک کــردن اثرات 
یــک انفجار فراتر از انتظار من اســت. در 
راه برگشــت ایست‌های بازرسی بیشتر از 
معمول به چشم می‌آید و حالا سربازان 
هــم داخــل ماشــین‌ها را بــا لیــزر چــک 
می‌کننــد. ســاعت از 6 عصر گذشــته که 
مــردم آرام آرام دکه‌های کنــار خیابان را 

جمع می‌کنند و به خانه باز می‌گردند.
ادامه دارد.

محمد معصومیان
گزارش نویس


